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گزارش

چندی پیش رئیس شــورای تأمین دام کشور از کاهش ۶۰ درصدی مصرف 
گوشــت در کشــور بعد از شــیوع کرونا خبر داد. این یکی از تأثیرات شــیوع و 
همه گیری این بیماری در ســبد غذایی خانواده هاســت. اتفاقی که با سرانجام 
نامعلومش می تواند تأثیر بیشــتری در سبد غذایی خانواده ها بگذارد. از همان 
روزهای ابتدایی شیوع این بیماری در سراسر دنیا نگرانی هایی درباره تأمین مواد 
غذایی مورد نیاز بشــر وجود داشــت. تصاویر هولناکی که روزهای ابتدایی این 
همه گیری از قفسه های خالی فروشگاه ها منتشر می شد، موجب شده خیلی ها 
از ادامه داربودن این بیماری و تأثیرش بر زندگی و تغذیه مردم ابراز نگرانی کنند. 
اوضاع در دنیا هم کمی نگران  کننده است. چندی پیش مجمع جهانی اقتصاد 
هشدار داد که محرومیت بســیاری از کودکان از تنها وعده غذای گرم خود در 
برخی نقاط جهــان به دلیل تعطیلی مدارس، اختلال در زنجیره تأمین به دلیل 
مقررات قرنطینه به وخامت وضعیت گرســنگی در کشورهای درحال توسعه 
منجر شــده اســت. مهم ترین موضوعی که این روزها در تأمین مواد غذایی و 
کامل بودن سبد غذایی خانوارها وجود دارد، تأمین مواد غذایی است. موضوعی 
که با توجه به ابهام های بزرگ بر سر راه مبارزه با کرونا می تواند نگرانی هایی را 
به وجود بیاورد. اگر وضعیت همچنان ادامه داشته باشد و مثلا تا پاییز امسال 
هم قرار باشــد با همین شــیوه به مبارزه با کرونا بپردازیــم، احتمالا در ایران و 
بســیاری از مناطق دنیا با مشکلاتی در تأمین مواد غذایی مواجه می شویم. در 
واقع برخلاف تصویری که روزهای نخست همه گیری کرونا از قفسه های خالی 
فروشگاه های سراسر دنیا مخابره شــد، باید بگوییم که احتمال قحطی فوری 
چندان جدی نیســت. مشــکل اساســی فعلا در زنجیره تأمین مواد غذایی در 
سراسر دنیاست. با توجه به مقررات قرنطینه در نقاط مختلف دنیا و بسته شدن 
بخشــی از بنادر می توان حدس زد که به زودی ممکن است با کمبودهایی در 
تأمین مواد غذایی مواجه شــویم. در جریان محدودیت های مرزی، حمل ونقل 
کالا با تهدیدهای مشــابهی مواجه اســت. این نگرانی فقط در بخش زنجیره 
توزیع نیســت، محدودیت های زیاد حمل ونقل می تواند بر کشاورزی هم تأثیر 
فراوانی بگــذارد. محدودیت هــای حمل ونقل می تواند تأثیر چشــمگیری در 
عرضه کودهای شــیمیایی، داروهای دامپزشکی و سایر محصولات کشاورزی 
داشته باشد. در مجموع بسیار محتمل است که با ادامه داربودن این وضعیت 
به دلیــل محدودیت های جابه جایی و قرنطینه، دسترســی به بازار محصولات 
کاهــش  کشــاورزی 
پیــدا کنــد و در نتیجه 
امکان انتقال بخشــی 
بازار  بــه  تولیــدات  از 
بــرود. همین  بیــن  از 
موجب  پیش بینی هــا 
شده در قیمت جهانی 
برنج و گنــدم در چند 
تغییراتی  اخیــر  وقت 
ایجاد شــود. در پی شــیوع کرونا، قیمت جهانی برنج به بالاترین حد در هفت 
ســال گذشته رســیده و قیمت گندم ۱۵ درصد از نیمه دوم ماه مارس افزایش 
یافته است. از سوی دیگر این احتمال هم وجود دارد که به دلیل سیاست های 
ســخت گیرانه برخی کشورها، نیروی کار نتواند در بخش کشاورزی و دامداری 
فعالیت کند و همین موضوع هم به جهتی می تواند بر آینده تأمین مواد غذایی 
اثر بگذارد. در ایران هم اوضاع چنین اســت. مرکز پژوهش های مجلس نیز در 
گزارشی، زیان بخش کشــاورزی کشور را به دنبال شیوع کرونا در اسفند ۱۳۹۸ 
حدود ســه هزارو ۲۵۰ میلیارد تومان در بخش مصــرف و ۷۰۰ میلیارد تومان 
در بخــش صادرات تخمین زده و پیش بینی کرده تداوم شــیوع ویروس کرونا 
در ماه های فروردین و اردیبهشــت ســال جاری می تواند دامنه خســارت ها را 
به صورت تصاعدی گســترش دهد. در دنیا بحث امنیت غذایی ذیل سه محور 
کلی دسترسی به غذا، دسترســی اقتصادی به غذا و دسترسی به غذای سالم 
دسته بندی می شود. به نظر می رسد با شیوع کرونا امنیت غذایی فعلا از سوی 
دو محــور اول با تهدیدهایی مواجه اســت؛ یعنی در صــورت ادامه این روند، 
احتمال دسترسی خانوارها به برخی مواد غذایی به دلیل ناتوان بودن دولت ها 
در تأمین آن محدود می شــود. از ســوی دیگر تأثیر اقتصادی کرونا بر اقتصاد و 
رفاه خانواده ها آنها را از دسترســی به برخی مواد غذایــی به دلیل تنگناهای 
اقتصادی بازمی دارد، ازاین رو به نظر می رســد در ادامه حکمرانی کرونا بر دنیا 
و تعیین اســتانداردهای جدید زندگی باید به فکر خطرهای ناشــی از تغییرات 

ایجادشده در سبد غذایی هم باشیم. 

تهدید کرونا براى امنیت غذایى خانوار
 تکلیف و واقعه

اتفاق

نقل اســت عارف بزرگی که به لحاظ زمانی هم خیلی از ما دور نیســت، بســیار 
ســخت صحبت می کرده و گویی وقتــی صحبت می کند چیــزی آزارش می دهد. 
شــاگردی با اصرار فراوان علت را جویا می شــود و او می گوید ۴۰ ســال است ریگی 
در دهان می گذارم تا پیش از صحبت کردن آن را در دهانم بچرخانم مبادا با ســخن 
ناســنجیده جان دیگری را آزرده کنم. چه این داســتان واقعیت باشــد چه افسانه، 
نکته مهمی دارد و دعوت به عملی می کند که نباید به ســادگی از کنار آن گذشت. 
ناســنجیده ســخن نگفتن و از روی ضرورت ســخن گفتن یک گام پایین تر از «عبادت 
ســکوت» است که بزرگان بســیاری به آن توصیه کرده اند. ما نه به سیاق آن عارفی 
که ریگ در دهان می چرخاند، بلکه با مهربانی بیشتری با خود هم می توانیم سخنی 
نگوییم که پیش از بیان آن را از سنجه های اخلاقی رد نکرده  باشیم. این امر ضرورت 
دارد، چراکه اولین مواجهه انسان با دیگری کلام است. با کلام یا گفتار (در کنار کردار) 
اســت که آدمی ســاحات درونی خود را هویدا می کند؛ یعنی احساسات، عواطف، 
عقیده و باورهایش را. به قول شــیخ رومی؛ آدمی مخفیســت در زیر زبان/ این زبان 
پرده ست بر درگاه جان. آدمی با انتخاب واژه هایش دیگری را در مواجهه با خود قرار 
می دهد و او را از درونش آگاه می کند. یقینا اخلاق فرد را به ریاکاری دعوت نمی کند 
و نمی گوید که اگر مثلا نسبت به کسی اعتراضی داری نگو یا چاپلوسی او کن، هرگز. 
اتفاقا هرچه ساحت های درونی  و بیرونی  فرد؛ یعنی کلام و گفتارش با عقیده، باور و 
احساساتش هم پوشانی بیشتری داشته باشد، او را بیشتر از زیست اخلاقی و سلامت 
روان برخوردار می دانند. اینکه ما نســبت به کســی نفرت داشــته باشیم و خود را 
دوســتدار او بدانیم، ابدا با رهنمون های اخلاق کاربردی سازگاری ندارد، اما اینکه ما 
از کســی نفرت داریم؛ اول فکر نکنیم که آیا گفتن تنفرمان به او ضرورت دارد و دوم 
در به کاربردن واژه هایی که برای ابراز احساس خود انتخاب می کنیم دقت نکنیم، این 
رفتاری غیراخلاقی در برابر دیگری اســت. آنچه بین ما در عالم واقع اتفاق می افتد 
با این اصل بســیار فاصله دارد. یعنی ما ادعا می کنیم کســی را دوست داریم، با او 
همدلیم، برای ما از احترام ویژه ای برخوردار است، اما در کلاممان نه تنها این را ابراز 
نمی کنیم بلکه بدترین الفاظ را هم به  کار می بریم. در فهم عرفی ما ایرانیان بســیار 
جا افتاده اســت که «فلانی چیزی تو دلش نیســت یا فلانی دلش پاکه، اما زبانش 
بده». این از جمله باورهای بســیار نادرســت ماســت. گفتیم که دیگری به میانجی 
کلام و کردار اســت که می تواند به آنچه درون من می گذرد فهم پیدا کند. چطور ما 
این را می پذیریم که کسی را دوست داشته باشیم و با کلاممان درد و رنج غیرلازمی 
به او وارد کنیم و از رهگذار این جمله کلیشــه ای که در دلم چیزی نیست خود را از 
مسئولیت فعل غیراخلاقی مبرا کنیم. تالی فاسد این کلیشه دقیقا همین است که فرد 
کار غیراخلاقی خود را پشت چنین جمله ای پنهان می کند و تکرار آن باعث می شود 
که امر بر او مشتبه شود که کار درستی می کند و نیاز به اصلاح ندارد؛ همان طور که 
در بســیاری از رابطه هایمان این را تجربه کرده ایم و می کنیم. درست است؛ خیلی از 
پدر و مادرهایی که با زبانشان فرزندشــان را آزرده اند یا دوستی که دوستی را آزرده، 
احتمالا به قول معروف دل پاک بوده اند و در بستری رشد کرده اند که به آنها تفکر در 
این باب و حساسیت در کلام آموخته نشده است. امیدوارم در نسل های امروزی این 
کلیشــه از بین برود، واژه ها را با سنجه های دقیق تری انتخاب کنیم و بدانیم که برای 

تک تک کلماتی که از زبان ما خارج می شود مسئولیت اخلاقی داریم.  

جســت وجو های آنلاین در دوران قرنطینه به دلیل شــیوع ویروس کرونا به شــدت 
تغییر کرده  اســت. در این مدت مردم از ســرویس وب برای دسترســی به اطلاعات و 
ســرگرمی اســتفاده می کنند. برای مثال اطلاعات جهانی از موتور جست وجوی گوگل 
نشان می دهد جست وجو برای «تراشیدن مو» به شدت افزایش یافته، زیرا افراد مجبورند 
آرایشــگر خود باشند. در ایرلند و کانادا تعداد جست وجو برای مدل موی کوتاه بیش از 
بقیه کشور ها بود. از سوی دیگر بازی Animal Crossing نیز محبوب شده و طی ۳۰ روز 
اخیر جست وجو برای آن هزار درصد در موتور جست وجوی گوگل آمریکا افزایش یافته 
اســت. طبق گزارش مؤسســه «ریبوت آنلاین مارکتینگ» جست وجو برای موضوعات 
مربوط به نان نیز به شــدت افزایش یافته اســت. براساس این گزارش جست وجو برای 
دستور شــیرینی پزی، پخت نان موزی و آرد به ترتیب ۷۳۳ درصد، ۴۵۰ درصد و ۳۳۵ 
درصد رشــد کرده اســت. پس از آنکه دونالد ترامپ در ۱۳ مارس وضعیت اضطراری 
اعلام کرد، محبوبیت پخت نان به شــدت افزایش یافت. طبق اطلاعات به دست آمده از 
ابزار تحلیلی Jungle Scout در آمازون بیش از ۳۲۰ هزار جســت وجو برای «آرد» ثبت 

شده است. این امر نشان دهنده افزایشی ۳۵۰۰ درصدی است. 

آیا فلانى واقعا دلش پاك است؟

جست وجوی کدام کلمات در قرنطینه بیشتر شد؟ 

علی ورامینیسامان موحدى 

نور نوشت عکس: عباس کوثري

پرسه در خاك غریب 

زمین سبز

 تجربه دیگران

۲۹ فروردین، دومین ســالگرد درگذشت دکتر عباس 
منظرپور، نویســنده دیرآشنا و فراموش نشده تهران قدیم 

است.
دوســتی عمیق و آشــنایی با آقای منظرپور برای من 
که در اواخر عمرش، توفیق آن را یافتم، امکانی غیرقابل 
تکرار برای آشنایی و رفاقت با نویسنده ای عمیق و تیزبین 
بــود که تأثیرش هرگز از یــاد و حافظه من محو نخواهد 
شد. یکی از بخت های بزرگ من در زندگی، آشنایی نزدیک 
و دوســتی شــخصی با دو نویســنده بزرگ تهران قدیم، 
مرحومان اســتادان جعفر شهری و عباس منظرپور بوده 
اســت. به نظر من و در قیاس این دو نویســنده جاودان، 
هر یــک از آن دو، دارای ویژگی های خاص خود بودند و 
امــکان و احتمال نادیده گرفتن یکــی به جای دیگری در 
سپهر ادبی و تهران نگاری وجود ندارد. در سال های اخیر، 
از منظرپور بسیار گفته و نوشته اند. من نیز چندبار درباره 
او دســت به قلم برده ام. در این نوشــته ها، کم وبیش به 
پیشــینه خانوادگی و شخصی و برخی از جنبه های ادبی 
و فرهنگی او با اســتفاده از مهم تریــن اثرش؛ «در کوچه 
و خیابان» پرداخته شــده اســت. پس از درگذشــت او، 
کتاب «خاطرات پیرمرد» به همت انتشارات روزنه منتشر 
شــد. البته هنوز نوشته های مختلفی، از جمله خاطرات 
پراکنــده دوران دندان پزشــکی دکتر منظرپــور در انتظار 
چاپ هســتند. بااین حال، یکی از آثــار منظرپور، به دلیل 
انتشــارش در خارج از کشــور، کمتر به علاقه مندان آثار 
او و مطالعات تهران، کمتر در داخل کشــور مورد توجه 
واقع شــده اســت. منظرپور کتاب «نادره دوران» را سال 
۱۳۹۰ در دوران اقامت نویسنده در لندن، توسط انتشارات 
مردمک به چاپ رســاند. در این کتــاب ۱۳۰ صفحه ای، 
۹ حکایــت کوتاه و بلند وجــود دارد که برخــی از آنها 
بــه دلایل مختلفی در ایران مجال انتشــار پیدا نکردند و 
برخی نیز به دلیل همگون بودن با دیگر نوشته ها و برای 
تکمیل شدن و جوری جنس در این مجموعه جا گرفته و 

برای نخستین بار منتشر شده اند.
منظرپور در مقدمه این کتاب می نویســد: «نوشته ای 
که در دســت داری، تاریخ شاهان نیســت، تاریخ بزرگان، 
نام آوران و قهرمانان به همچنین. اشخاصی خوب و بد، 

خادم و خائن و زشت و زیبا هم، هرچند حضور دارند ولی 
در این پراکنده گویی  ها جای مشــخصی ندارند. تصور کن 
که یک فیلم بردار غیرحرفه ای ، دوربین نه چندان مجهزی 
به دست گرفته و هر روز که از خانه بیرون آمده ، گوشه  ای 
از اجتماع را به تصویر کشــیده، در شــروع فیلم برداری 
هیچ گرایش بخصوصی با هیچ یک از «سوژه» های خود 
نداشــته ولی پس از ضبط و بخصــوص ظاهرکردن آن 
بــه بعضی نظر مثبت و به دیگــری نظر منفی پیدا کرده 

است».
طبعا حکایــات این مجموعه نیز پیرامون مدار زمانی 
و مکانی تهران اســت. در نخســتین حکایت، مروری بر 
گزارش هــای نظمیــه دوران قاجار و حــوادث خواندنی 
آن شــده اســت. بعد بــه مشــاعره در امامزاده قاســم 
پرداخته می شــود. سپس با گذری از شــمال به جنوب 
شــهر با حکایت هایی از محله باغ فردوس در مولوی و 
یادمانده هایی از دوســتی هایش بــا خانواده های کلیمی 
تهــران و دیگــر دوســتان هم مدرســه ای اش از قبیــل 
ناصر ملک مطیعی و فرهنگ شــریف ســخن می گوید. 
بااین همه، گرچه نوشــته های این کتاب پراکنده و ظاهرا 
چندموضوعی هســتند، ولی نویســنده همچنان محور 
تحولات تهران نگاری خــود را «خیابان» یا همان محله 
اســمال بزاز و مولوی قرار داده است. چنان که بهداشت، 
پزشــکی و دندان پزشــکی نیز بخش خاصــی در اغلب 

نوشته های منظرپور دارد.
به گمان من، حکایت ماقبل آخر این کتاب از نظر کمی 
و کیفی جذاب ترین بخش این کتاب اســت. درواقع خود 
نویسنده هم احتمالا چنین نظری داشته که نام این بخش 
(نادره دوران) را  عنوان کتاب قرار داده است. نادره دوران 
چند بــرش از زندگی معصومه/ اکــرم عزیزی بروجردی 
هنرمنــد کمتر شناخته شــده دهه ۱۳۳۰ شمســی، هنر، 
موسیقی و سینمای ایران است. درباره وي و عمر کوتاه ۴۰ 
ساله او (۱۳۳۹- ۱۲۹۹)، به طور پراکنده مطالب بسیاری 

گفته و نوشته شده است، ولی به جرئت می توان گفت که 
خط به خط روایت داستان گونه منظرپور از ناگفته هایی از 
زندگی شخصی و حادثه مرگ مهوش، خواندنی، جذاب 
و قابل استناد تاریخی است. منظرپور بی آنکه خود را در 
این مورد مورخ بداند، مانند یک روزنامه نگار تجسسی به 
بخش های مختلف زندگی شــخصی و حرفه ای مهوش 

پرداخته است.
منظرپور درباره فرجام او می نویســد: «آن روز مراسم 
تشــییع جنازه اش برگزار می شــد. در عمــر خود چنین 
جمعیــت و ازدحامی ندیــده بودم. هنــوز هم متحیرم 
که رمــز محبوبیت ایــن زن، در چه چیــزی نهفته بود؟ 
مهوش چندان زیبا نبود. خوش اندام به همچنین، صدای 
خوبی نداشت و رقص خوبی هم نمی دانست. پس چه 
چیــزی او را چنین محبوب لوطی هــا و گردن کلفت ها و 
جنوب شــهری ها کرده بود؟ چیزی به نظرم نمی رســد 
جــز آنکه خود را از آنها می دانســت و آنان نیــز او را از 
خود می دانســتند». مهوش البته آن قدر بخت نداشــت 
تا همانند دیگر زنان سرشــناس هنرمند و ادیب معاصر 
ایران توسط جامعه نخبه و روشنفکر به شهرت و اعتبار 
عمومی برسد، ولی منظرپور در همین ۲۰ صفحه توانسته 

تصویری گویا از او ارائه کند.
دربــاره تهــران پژوهش هــای آکادمیــک و فاخــر 
بسیاری نوشــته و در حال نگارش است، ولی به گمانم، 
تهران شناســی و تهران پژوهی بدون بررســی و واکاوی 
آثار مرحومان جعفر شــهری و عباس منظرپور، از منظر 
تاریخ طبقات فرودســت، تاریخ مــردم، تاریخ اجتماعی، 
مردم نــگاری و تاریخ خانواده ها ناقص و ناکافی اســت. 
کاش منظرپور زودتر از ۷۰ ســالگی به نوشــتن حرفه ای 
و تمام وقت می پرداخت. کاش پیرمرد بیشــتر از ۸۹ سال 
عمر می کرد و همچنان می نوشت و منتشر می کرد. برای 
بیشتر نویسندگان ۷۰ سالگی آغاز بازنشستگی ادبی است، 

ولی برای منظرپور، آغاز شکوفایی قلمی اش  بود.
تهران نــگاری بــرای منظرپور فراتر از یــک وظیفه و 
مسئولیت و مشغولیات ادبی مرسوم دوران فراغت بود. 
خود او در گفت وگویی درباره منظورش از نوشــتن درباره 
جنوب شهر تهران می گوید: «منظور نداشتم، بلکه عشق 
داشتم؛ عشــق به تاریخ است. به تاریخ بسیار علاقمندم. 
من جنبه ای از تاریخ را ثبت کردم که متأســفانه توســط 
اکثر نویســندگان نادیده گرفته شــده است. با تأسف باید 
بگویم که به غیر از خودم کسی را سراغ ندارم که فرهنگ 

مناطقی چون اسماعیل بزّاز را به نگارش درآورد». 

کرونا هم مانند هر پدیده اجتماعی دیگری دو رو برای 
زندگی بشــری داشته اســت؛ این بیماری هم جنبه های 
منفی برای زندگی بشــری داشته و هم برخی جنبه  های 
مثبــت را با خود همراه کرده اســت که در آن تذکرهایی 
برای همه ما وجــود دارد. یکی از جاهایی که کرونا تأثیر 
مثبتی روی آن گذاشــته اســت محیط زیست و مسائل و 
مشکلات این حوزه است. فراموش شدنی نیست که جان 
انسان باارزش ترین چیزی است که در این دنیا وجود دارد 
و آنچه تاکنون براثر این بیماری رخ داده مرگ ومیر تعداد 
زیادی انسان در سراسر دنیاست که دردآور است. بالاخره 
درحال حاضر بیش از دو میلیون نفر در دنیا با این بیماری 
دست وپنجه نرم می کنند و همچنین بیش از  ۱۵۰هزار نفر 
هم براثر این بیماری جان خودشان را از دست دادند. این 
ازدســت دادن ها به هیچ وجه جبران پذیر نیست. از طرفی 
ما روابط انسانی مان را از دســت داده ایم. اقتصادمان با 
بحران هایی مواجه شــده و شــرایطی شبیه فلج شدن را 
تجربه کرده است. تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و مراکز 
علم آمــوزی و خلاصه هرچه موجب ارتباطات بشــری 
بوده از دیگر جنبه های این همه گیری اســت. به هرحال 
ما ایرانی ها انسان هایی بســیار اجتماعی هستیم و مدام 
در دیدارهایمان با هم دســت می دهیم و همدیگر را در 
آغوش می گیریم. همه این موارد این روزها تعطیل شده 
و روابط اجتماعی مان بسیار محدود شده است. اینها که 
برشمردم همه وهمه بخشی از جنبه های منفی شیوع و 

همه گیری کرونا در ایران است. اما باوجود همه اینها نباید 
فراموش کنیم که شــیوع کرونا دروازه های نعمتی را هم 
به روی ما گشــوده اســت؛ اینکه چطور و چگونه را الان 
برایتان شرح می دهم. از بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی 
حدود هفتادوچند ســال پیش، جهــان در حال تلاش و 
جست وجو برای کسب ثروت بوده است. کندن زمین برای 
کشف کانی ها و انفجارهای مختلف برای دست یافتن به 
معادن جدیدتر و سوزاندن نفت و گاز همه وهمه در مسیر 
کســب ثروت برای بشــریت بود و نتیجه اش آلوده کردن 
زمین و هوا و زخم پشــت زخم زدن بــه زمین بود. برای 
اولین بار بعد از هفتادوچند ســال به نظر می رســد کسی 
دکمه توقف همــه این فعالیت هــا را زده و حالا هوا  و 
زمین در حال نفس کشیدن هســتند. فراموش نکنیم که 
ما در همه این ســال ها بیش از ۵۰۰ ترکیب جدید را وارد 
اتمسفر کرده بودیم که الان و در این دو ماه دیگر این کار 
را نمی کنیم. همه کنفرانس هــای جهانی که تا پیش از 
این برگزار می شد، تلاش خود را می کردند تا نظام صدور 
گازهای گلخانه ای را به سال ۲۰۱۰ بازگردانند. تلاش هایی 
کــه البته چندان هم موفق نبود. حالا کرونا باعث شــده 
تا صدور گازهای گلخانه ای آن قدر کم بشــود که ما حتی 

۱۰ سال هم در افق تعیین شده در کنفرانس های جهانی 
عقب تر رفته ایم. کشــورهای اوپک و غیراوپک تصویب 
کرده  انــد که روزی ۱۰ میلیون بشــکه نفت کمتر تولید 
کننــد. همین کاهش تولید که به کاهش مصرف منجر 
می شود چقدر در شرایط اتمسفر مؤثر است و به تمیزی 
هوا کمک می کند. درواقع الان دنیا دارد نفس می کشد. 
برای اولین بار بعد از چند دهه رشــته کوه های هیمالیا 
از فاصلــه ۲۵۴ کیلومتــری دیده می شــوند. می دانید 
کــه هند یکی از آلوده ترین کشــورهای دنیاســت و در 
این روزها هندی ها توانســتند به مدد قرنطینه و توقف 
فعالیت هــای صنعتی کشورشــان هیمالیــا را ببینند. 
همان طورکه می دانید ما در مراسم های مرتبط با سال 
نو دو جشن داشــتیم که فاجعه ای برای محیط زیست 
به شمار می رفت. یکی مراسم چهارشنبه آخر سال بود 
که از شــدت مواد منفجره استفاده شده در این مراسم 
هر ســاله شاهد مرگ صدها پرنده بودیم. ما همیشه در 
پنجشنبه بعد از چهارشنبه سوری این پرنده هایی را که 
براثر شــوک کشته شــده بودند، از پارک ها و بوستان ها 
جمع می کردیم. خدا را شکر امسال از این مسئله خبری 
نبود. دیگری مراسم ســیزدهم فروردین بود که در آن 
دشــت و بیابان و رودخانه را از بین می بردیم و آسیب 
می زدیم که آن هم امســال برگزار نشــد و طبیعت در 
ایران نفسی به راحتی کشید؛ بنابراین می بینیم که اگرچه 
کرونا تبعات ســنگینی در زندگی خیلی از ما داشــت، 
اما از ســوی دیگر برای طبیعت و محیط زیست منافع 
زیادی داشته است. کرونا به ما نشان داد که می توانیم 
برای زندگی خودمان و بالابردن کیفیت آن و استفاده از 
آب وهوای مناسب تر و زمین سالم تر انتخاب های بهتری 

داشته باشیم. 

جها، زني در نپال  
در ســطح جهان، زنــان ۷۰ درصــد از فعالان بخش 
بهداشــت و درمان را تشــکیل می دهنــد و در خط مقدم 
مبــارزه با کووید- ۱۹ قرار دارند. دکتر رونا جها، ۴۲ ســاله، 
۱۹ سال اســت که در نپال مشــغول فعالیت است.  او با 
سازمان زنان ملل متحد در مورد فداکاری های شخصی و 
کار خستگی ناپذیر در این روزها صحبت می کند.  او رئیس 
پاتولوژیست و مدیر آزمایشگاه ملی بهداشت عمومی نپال 
اســت که با ۲۷۷ آزمایشــگاه دولتی در سراسر کشور در 
ارتباط است و تنها آزمایشــگاه مجاز برای انجام آزمایش 
و تشــخیص کووید- ۱۹ است. او به همراه ۶۷ عضو دیگر 
گروه، نقش مهمی در خط مقدم مبارزه با گســترش کرونا 
ایفا می کند. او دربــاره تجربه اش در مقابله با این بیماري 
مي گویــد: «برای ما، این مبارزه از زمانی شــروع شــد که 
۱۷۵ دانش آموز نپالی از ووهان چین به کشــور بازگشتند. 
این پرواز در ۱۵ فوریه وارد شــد و تیم من اولین تیمی بود 

کــه در ۱۶ فوریــه وارد محوطه قرنطینه شــد. تیم من از 
داوطلب شدن در گرفتن نمونه دریغ نکرده است. برخی از 
اعضای تیم من ۲۱ سال دارند و بعضی دیگر در خانه بچه 
دارند، اما همه آنها آمــاده مقابله با هر خطري بودند. ما 
تمام شب کار کردیم و روز بعد ۱۷۵ گزارش را تهیه کردیم. 
از آن زمان به بعد، تمــام تمرکز ما به آزمایش نمونه های 
کوویــد- ۱۹ تغییر یافته و خدمات روتین ما متوقف شــده 
است. اکنون شرایط براي ما کاملا چالش برانگیز است. در 
بسیاری از کشورها، آنها آزمایشگاه های خوب با دانشمندان 
باتجربه ای دارند که تقریبا یک سال را سپری کرده اند. نپال 
منابع محدودی دارد، اما ما تلاش زیادی می کنیم. علاوه بر 
کار فنی، من باید مدیریت تدارکات؛ مثلا حمل ونقل و تهیه 
غذا براي گروهم را برعهده بگیرم. این برای ما بسیار دشوار 
است و من باید انگیزه اعضاي گروه را  حفظ کنم. هر زمان 
که احســاس کمبود می کنند، با آنهــا صحبت می کنم و 
بــه آنها بارها و بارها یــادآوري مي کنم که امنیت اولویت 

ماست. شــرایط زندگی شخصی من نیز تغییر کرده است. 
من دخترم را به همراه شوهرم به زادگاهمان فرستاده ام و  
از آن زمان تاکنون تنها در آپارتمان زندگی می کنم. والدین 
من فقط دو کیلومتر دورتر از من زندگی می کنند و من قبلا 
هفته ای سه بار به دیدار آنها مي رفتم، اما تقریبا سه هفته 
است که آنها را ندیده ام. دخترم با من تماس می گیرد و به 
من می گوید چقدر دلش برایم تنگ شده است. من هم دلم 
براي دیدار آنها تنگ شــده است، اما می ترسم زندگی آنها 
را به خطر بیندازم؛ بنابراین فاصله داشتن از آنها بسیار مهم 
است. مادرم با من تماس می گیرد و درخواست مي کند که 
به خانه شــان بروم. مي گوید نگران نباشم، آنها پیر شده و 
زندگي شان را کرده اند. تنها چیزی که می خواهند این است 
که دیداري انجام شــود. من هــم می خواهم دخترم را در 
آغوش بگیرم و من هم مي خواهم از والدین خود مراقبت 
کنم، اما برای حفظ امنیت آنها و دیگران باید فداکاری کنم، 

باید از آنها دور بمانم!».

عباس منظرپور؛ راوي تاریخ کوچه و خیابان
 مجید تفرشى  

شوق دیدن هیمالیا

 اسماعیل کهرم


